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﹤︫﹢﹞﹤︫﹢﹞

رنگ
آقا موشه و خاله سوسكه دَر و پنجره هاى خانه را 

رَنگ مى زدند.
شنگول خان از بالاى ديوار نگاه مى كرد.

تو قرمز بزن، من آبى!

 آهاى، چه خبره؟ 
چه كار مى كنيد؟  

 داريم  خانه  را  رَنگ مى كنيم. 
شنگول خان!

پس من هم تو را رَنگ مى كنم 
آقا موشه.

بله، بله؟ 
نفهميدم! چى گفتى؟

گفتم كه شوهرت را رنگ 
مى كنم! اين طورى...
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امّا يك دفعه...

واى! دارم ليز مى خورم...
هه هه هه...

چه خوش رنگ شدى!

حالا خوب شد...

و عاقبتِ كار شنگول خان، اين شد!

خاله سوسكه دويد تا جلوى كار شنگول خان را بگيرد.
 امّا پايش به سطل رَنگ خورد و رنگ ها ريخت.

واى... چه بد شد!
خدا نگه دار
همسايه ها!

هه هه هه...
 خيلى هم خوب شد.
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